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آنچه ايران به جهان آموخت  
نگرش بی طرفانه به دستاورد تمدن ایرانی در طی هزاره ها،  آن را در چند زمینه اخلاقی، سازندگی، دادورزی و تسامح کم نظیر می یابد. نوشتار زیر بسط همین سخن است.

اگرچه دنياى باستانى ايران كه از آغاز عهد 
ماد و تا پايان عصر ساسانيان، چهارده قرن 
رويدادهاى پرخطر را جز در ماجراى كوتاه 
بي  زيان  و  به آسانى  اسكندر  خونين  اما 
عمده  اى از سر گذرانيده بود و همچنان 
باقى  خويش  جاى  سر  در  نازان  و  بالان 
مانده بود، ناگاهان در مقابل يك ضربه 
كه  جايى  از  نفس  گير، آن هم  و  بهنگام 
هيچ از آنجا احساس بيم و خطر نمي  كرد، 
از پا در آمد، باز كارنامه روزگاران گذشته  اش، مثل شمار نامه عمر 
يك پهلوان پير، پر از خاطره  هاى خوش، نشان  هاى افتخار و 

يادگارهاى غرورانگيز بود.
لت و درس  ايران باستانى به دنيا درس تسامح آموخت، درس عدا
قانون و انضباط ياد داد. به دنيايى كه آشور و بابل و مصر و يهود آن 
كنده بود، نشان داد كه با اعمال تسامح  را از تعصب و خشونت آ
بهتر مي  توان امپراتوري هاى بزرگ را از اقوام گونه  گون به وجود 
لت هم اگر با دقت و  آورد و اداره كرد. به دنيا تعليم داد كه عدا
مساوات همراه باشد، به اندازه آزادى يا بيش از آن مي  تواند صلح 
و آرامش را تأمين كند. به اهل عصر نشان داد كه انسان، آنجا كه 
نيكى مي  كند با آنچه انجام مي  دهد، به آنچه مبدأ نيكى است 
كمك مي  كند و آنجا كه به بدى مي  گرايد، دنيايى را كه تعلق 
لمى كه گه  گاه مفتون زهد و  به شر دارد، افزايش مي  دهد. به عا
لتزام زهد  رياضت بود، تعليم داد كه پارسايى در ترك دنيا و در ا
و رياضت نيست، پارسايى واقعى سعى در آبادانى دنيا و افزونى 
به        دنيا  است.  جهانى  اين  شادي هاى  از  برخوردارى  و  نعمت 
آموخت كه شادى موهبت ايزدى است و آن كسى كه خود را از 
آن بي  بهره سازد، به          نعمت پروردگار خويش كفران مي  كند. به 
دنيا آموخت كه سعادت انسان در گرو زندگى مرفه، شاد و سازنده 
است. به دنيا نشان داد كه ترقى اقتصادى و سعى در آبادانى 
لت  جوى و خردمندانه است. به  لم، بهاى زندگى ساده، عدا عا
لم و نظام  دنيا نشان داد كه بدبينى و عيب جويى در باب عا
به هم پيوستة آن، نشان كژانديشى است. پيروزى نهايى خير بر 
شر قطعى است و آن كه در اين باب شك كند، از اينكه در دام 
شر بيفتد، ايمن نيست. به دنيا نشان داد كه عصيان بر ضد هر 
چه اهريمنى است، همسازى با اراده هرمزد است و از اينجاست 
كه در مقابل ضحاك، در مقابل جمشيد، و در مقابل افراسياب، 

لت محسوب است. شورشگرى كارى موافق با عدا
ايران باستانى در كار جهاندارى نظارت در تأمين امنيت و آسايش 
لزام كرد. به قدرت بي  لجام،  اقوام تحت فرمان را بر فرمانروايان ا
لنهرين در نواحى  غارتگر و عارى از رأفت و شفقت اقوام بين  ا
مجاور قلمرو خويش، خاتمه داد و دولتى جهانگير كه از حيث 
لت صوابنامة  وسعت و قدرت از آنها برتر، و از حيث نظم و عدا
تمام  در  زمان  تا آن  كه  چيزى  پي  افكند؛  باشد،  آنها  خطاهاى 

دنياى اطراف مديترانه همانند نداشت.
تسامح و رأفت

ايران باستانى به دنيا آموخت كه ايجاد امپراتورى، برخلاف آنچه 
نزد آشور و مصر و بابل آن اعصار معمول بود، راهش منحصر به 
اقوام  بر  فشار  و  تضييق  ل  اعما دينى،  محدوديت هاى  ايجاد 
تابع، و يغما كردن حاصل دسترنج آنها به نام باج و خراج و هديه 
و غنيمت نيست. با رعايت تسامح و رأفت، امپراتوريى پايدارتر، 
فراگيرتر و ايمن  تر مي  توان به وجود آورد. ايران باستانى ايجاد 
اولين دستگاه ادارى منسجم و منظم را در قلمرو وسيع خويش 
مجردِ  را  خود  فتوحات  توسعه  هدف  و  كرد  تجربه  موفقيت  با 
كشتار و غارت و رها كردن كشور مفتوح به حال ويرانى و پريشانى 
مشمول  خود  نژادى  قلمرو  مثل  را  مفتوح  سرزمين  نساخت؛ 

لت خويش كرد. قانون و عدا
ن  هما ز  ا  ، خويش تورى  مپرا ا ة  گستر م  تما در  نى  ستا با ن  يرا ا
و  سريع  رى  چاپا و  پست  از  منظم  شبكه  اى  فرمانروايى،  آغاز 
دقيق را وسيله ارتباط اجزاى كشور و ساتراپي ها ساخت و نظام 
خبررسانى فعال و مرتبى در داخل و خارج امپراتورى به وجود 
آورد. جاده  هاى هموار، استوار و پررفت و آمدى ايجاد كرد كه 
لم مربوط داشت. بازرگانى  تختگاه  هاى وى را به شرق و غرب عا
بين نواحى امپراتورى را توسعه داد و ضرب سكه  هاى زر زريك را كه 
ترس و ترديد بازرگانان را در داد و ستد بين اقوام برطرف مي  كرد، 
وسيله توسعه اقتصادى ساخت. بين آسياى غربى، اروپاى اطراف 
مديترانه، با آسياى مركزى و آفريقا و هند رابطه داد و ستد منظم 
به وجود آورد. در درياى هند، بحر عمان، و خليج فارس اقدام به 
كشتيراني  هاى اكتشافى كرد، و براى ايجاد ارتباط بين مديترانه 
و بحر احمر، يك شعبه رود نيل را لایروبى كرد و ظاهراً به صورت 
ترعة قابل كشتيرانى درآورد. سياست تبعيد و اسارت و گروگيرى 
اقليت  ها را كه آشوري ها و بابلي  ها در منطقه پيش گرفته بودند، 
اجازه  بابل  در  تبعيدشده  يهودان  به  جمله  از  و  گذاشت  كنار 

بازگشت به سرزمين مقدسشان را داد.
اگر حكومت عامه معمول در آتن را، كه در 
كوروش  مي  شد،  خوانده  دمكراسى  آنجا 
مله  معا و  غ  درو و  فريب  ر  زا با « يه  كنا به 
وعده  هاى بي  پا« خواند، در عوض، خود 
دگرگونى  كه  را  فراگيرى  ثابت  قانون  وى 
ست  ا نى  دگرگو نوعى  د  خو كه  ستثنا  ا و 
طبقات  تمام  بين  در  نداشت،  راه  در آن 
لت بي  گذشت و  جامعه وسيله تضمين عدا
تأمين حسن سلوك انسانى كرد. اگر آزادى 
فردى را آن گونه كه در آتن حق افراد ممتاز 
وموجب رواج هرج ومرج و اتهام و تعقيب 
درخور   ، مي  شد م  مرد تبعيد  و  يد  تهد و
قيق  د ى  جرا ا در  رت  نظا  ، فت نيا تقليد 
لت و جلوگيرى از تعدى و اجحاف اقويا  عدا
بر ضعفا را همچون وسيله  اى مطمئن براى 
استقرار جامعه امپراتورى ضرورى تلقى كرد.

الهیات
ايران باستانى هم از لحاظ اخلاق مسئوليت 
هم  و  يش  خو ل  عما ا به  نسبت  ى  فرد
خير  تميز  در  را  نفس  به  اعتماد  احساس 
ن  يرا ا  . كرد تعليم  و  م  لزا ا ن  نسا ا به  شر  و 
شور  نى  فزو ا ية  ما كه  را  ى  د شا نى  ستا با
و  هن  ذ ج  خرو موجب  و  عملى  ط  نشا و 
لى  انفعا و  كرختى  لت  حا از  انسان  ضمير 
نعمت  يك   ، د مي  شو بي  ثمر  و  مرگ  آور 
ها    نعمت همه  ز  ا بيش  كه   ، ى يزد ا بزرگ 
فقط  نه   . كرد تلقى  ست  ا س  سپا درخور 
داريوش در كتيبه خويش  آفرينندة زمين 
و آسمان را به خاطر همين شادى كه براى 
بلكه  كرد،  جداگانه  سپاس  انسان آفريد، 
توجه به سرود و رامش لازمه سپاس نعمت 
در خانه مرد مزدايى بود. حتى قرنها بعد 
يك  رعيت،  خوشباشى  و  شادى  ضرورت 
پادشاه ساسانى بهرام گور را بر آن داشت تا 
خنياگرانى را از هند )= لوريان، لوليان( به 
ايران دعوت كند و نگذارد كه محنت  كشان 
غت  فرا ى  برا كه  را  چند  ى  لحظه  ا  ، لم عا
دارند، از اين شادى كه هديه ايزدى است 
مغان، كه بعدها  مانند. قصه گريستن  باز 
در بخارا همچنان رايج ماند و شبهه رواج 
لقا مي  كند، ظاهراً به مغان  گريه واندوه را ا
خاطر  به  نيز  و آن  داشت  اختصاص  قوم 
كه  بود  ديرينه  اى  كينه  نگهداشتن  زنده 
داشتند،  وحشى  قبايل  با  شرقى  ايرانيان 
براى  هم  كينه  اين  نگهداشت  ضرورت  و 
لت آمادگى دائم مردم آن حدود  ايجاد حا

در مقابله با مهاجمان وحشى غارتگر بود.
در  را  م  رو توسعه  طلبى  نى  ستا با ن  يرا ا
مرزهاى خويش متوقف كرد. سناى روم و 
امپراتورهايش را به زور اسلحه سر جاى خود 
نشاند. با آنچه در مورد سر بريدة كراسوس       ـ 
سردار شكست خورده روم ـ كرد و با خفت 
و تحقيرى كه بعدها نسبت به امپراتور اسير 
لريان انجام داد، هرچند از شيوه  روم، وا
يم  قد ق  خلا ا  و  يين  آ كه  تى  فتو و  مروت 
ايرانى بود تا حدودى عدول كرد، اما درس 
لبى به تجاوزجويان مغرورى  عبرت  آميز جا
نگيز  شرم  ا ميز  نت  آ خيا عه  خد كه  د  ا د
كاراكالا ـ امپراتور ديوانه خودـ را محكوم 
نمي  كردند؛ اما رفتار تلافي  جويانه شاپور 
زه  ا ند ا آن  تا  سير  ا شمن  د به  نسبت  را 

درخور ملامت مي  ديدند. براى يك قوم 
جنگجوى متجاوز، و در عين حال سوداگر 
كه اجازه مي  داد امپراتور ديوانه  اش به اسب 
خود عنوان سناتور دهد، درسى كه »ارُُد« 
اشكانى و شاپور ساسانى به آنها داد، موجب 
توجه به ضرورت شناخت حدود مسئوليت 

در رفتار با كشورها بود.
دشمنان

م  ا قو ا م  هجو قرنها  طى  نى  ستا با ن  يرا ا
كه  را  شرقى  ى  مرزها نگرد  با بيا و  وحشى 
ن  کنا سا و  طله  هيا  ، رها ا كيد  ، يي  ها سكا
و  ند  د بو ن  سيحو يا  ن  جيحو ى  سو آن 
نها  آ م  تما بر  نى  يرا ا يرينه  د ى  سنتها در 
صرف  نظر از تفاوت زمان و نژاد آنها، عنوان 
»تورانى« اطلاق شده است، به        زور اسلحه 
و گاه با مذاكره صلح  جويانه سد كرد. اين 
در  تاخت      وتاز  و  غارت  كارشان  كه  طوايف 
شهرهاى مرزى و به ويرانى كشيدن تمام 
با  گاه  گه  د،  بو نواحى  اين  در  تمدن  آثار 
بيزانس  با  اواخر  در  حتى  ايران  دشمنان 
و  گانى  بازر امنيت  مي  شد،  متحد  روم  و 
هم  به  را  شرقى  ى  شهرها د  قتصا ا ل  د تعا
جنگهاى  با  جز  آنها  دفع  لباً  غا و  مي  زدند 
سابقه  نمي  شد.  ممكن  مستمر  و  طولانى 
مرزهاى  به  نسبت  آنها  كشمكش  و  تهديد 
عهد  نِ  ــرا ي ا به  ها  سكا م  هجو در  ن  يرا ا
به  داريوش  و  كوروش  لشكركشى  در  ماد، 
مساكن اين اقوام وحشى براى تنبيه آنها، 
و  ب  سيا فرا ا ميز  نه  آ فسا ا ى  قصه  ها در  و 
پيران و ارجاسب انعكاس دارد و در سنتهاى 
جنبه  ن  نيا يرا ا با  نها  آ لفت  مخا يى  وستا ا
دينى دارد.  آخرين مقابله عمده با آنها كه 
براى ايران موجب زيان بسيار هم شد، در 
عهد »پيروز« ساسانى پيش آمد و آنچه در 
اين برخورد روى داد، نقش ايران باستانى 
را در جلوگيرى از انتشار آنها در آسياى غربى 
و در مشرق مديترانه، نوعى دفاع از تمدن 
در مقابل توحش نشان داد و بيزانس هم 
در عهد خسرو انوشروان اهميت اين دفاع 

را دريافت.
دین

ايران باستانى از همان آغاز پيدايش قدرت 
شامل  رايج  اديان  كه  دنيايى  در  خويش 
متضمن  و  جادو  و  شرك  انواع  به  اعتقاد 
م  حكا ا ز  ا چرا  و  ن  بي  چو عت  طا م  لتزا ا
مردم فريبى  ترفندساز  كاهنان  و  شمنان 
كرد  عرضه  ارزنده  اى  اخلاقى  تعليم  بود، 
كه در »كردار نيك و گفتار نيك و انديشه 
نيك« خلاصه مي  شد، و قربانى خونين و 
اعتقاد به جادو را در قلمرو خويش منسوخ 

و ممنوع كرد.
ايران  باستانى  كه  ميانه  اى  موضع  معهذا 
ه  گا گذر  ، لم عا بزرگ  ره  قا سه  بين  در  را 
ست  سيا كه  ى  و به   ، مي  كرد ث  د ا ــو ح
تحكيم  و  مين  تأ سيله  و هم  را  مح  تسا
 ، خت مي  شنا خويش  تورى  مپرا ا قدرت 
در  را  د  خو مت  حكو قلمرو  تا  د  ا د ن  مكا ا
فلات، عرصه برخورد و تماس بين اديان 
مختلف  يد  عقا د  شنو گفت  و و  مختلف 
سازد و بدين  گونه ايران در گذشته باستانى 
برخورد  ن  نو كا  ، مروز ا مثل  نيز  خويش 
در   . د بو ع  متنو ن  يا د ا و  يد  عقا وره  محا و 
پايان عصر ساسانيان و حتى در پايان عهد 

اشكانيان آيين بودا، آيين عيسى)ع( و آيين 
ايران  در  زرتشتى  با آيين  همراه  نيز  يهود 
پيروانى داشتند و اقليت  هاى دينى با نظر 

تسامح و حتى احترام نگريسته مي  شد.
پایداری

ايران باستانى به خاطر آنچه به دنياى عصر 
و  تمدن  بسط  براى  آنچه  خاطر  به  و  داد 
رفاه دنياى عصر انجام داد، در تاريخ نام و 
آوازه  اى آميخته به احترام يافت. سرنوشت 
ى  ها   توري مپرا ا شت  سرنو ف  برخلا و  ا
كهنه  اى چون بابل و مصر و آشور كه قرنها 
قبل از وى به انقراض و فنا محكوم شده 
بودند، به انحلال در امپراتوري هاى ديگر 
منجر نشد. با وجود شكست سختى كه در 
پايان عصر ساسانيان خورد، به قوت اراده و 
نيروى همت خويش در صحنه باقى ماند. 
جديد  امپراتورى  يك  ايجاد  در  را  فاتحان 
كه خود وى بخشى از آن گشت، سرمشق و 
يارى داد و سرانجام ايرانِ نومسلمان را در 
درون اقيانوس متلاطم و پرمخاطره  اى كه 
خلفا در دمشق و سپس  امپراتورى نوپاى 
در بغداد بود، به صورت يك جزيره ثبات 
درآورد. آن را اگرنه از لحاظ سياسى، از لحاظ 
دينى، فرهنگى و علمى مستقل يا متمايز و 
ممتاز نگهداشت و حتى در مدتى كمتر از 
دو قرن، بغداد مركز خلافت امپراتورى خلفا 
را به صورت تصويرى اسلامى شده از تختگاه 

حكومت برباد رفتة ساسانيان درآورد.
م  هنگا ن  هما در  ن  يرا ا نى  ستا با ى  نيا د
سقوط با وجود تفرقه و تشتت كه دچار آن 
بود، از آنچه در طى عمر گذشته به وجود 
آورده بود و براى دنيايى كه تازه مي  شكفت 
به ميراث مي  گذاشت، براى خود كارنامه  اى 
يى  نروا فرما طرز  حتى   . شت ا د ن  درخشا
برخى از پادشاهان گذشته خود را درنظر 
حسن  نمونة  همچون  جديد  فرمانروايان 
اداره و سلوك نجيبانه نشان مي  داد و آن 
را براى آنها شايسته تقليد و تقدير مي  كرد. 
در  مداين  ايوان  كسراى  طاق  بناى  قصه 
تيسفون كه در همان ايام سقوط ساسانيان 
نجابت  شاهد  يك  مي  شد،  نقل  افواه  در 
لكان جديد دنيا قابل  اخلاق قوم و براى ما
تحسين بود. پادشاه ساسانى با وجود قدرت 
مطلقه  اى كه جان و حال مردم را در قبضه 
كه  را  زمينى  قطعه   ، د بو ه  د نها و  ا تصرف 
 ، ند مي  ما ره  قوا بد عظيم  قصر  بدون آن 
لك  نتوانست به هيچ بهايى از پيرزنى كه ما
آن بود، خريداري  كند. در عين حال دست 
به تعدى و اكراه هم نگشود و خرابه پيرزن 
در كنار قصر وى، عرصه را برآن بناى عظيم 
تنگ كرد و اين عيب كه براى ايوان مداين 
حسن  از  نمونه  اى  عنوان  به  ماند،  باقى 
لها شاهدى بر دادگرى و  سلوك خسرو سا
لت  پرورى او به شمار مي  آمد. قصه  هايى  عدا
پادشاه  دوم  فريدريش  درباره  كه  مشابه 
نظير  در  يد  جد عصر  ى  پا رو ا در  پروس 
همين زمينه نقل كرده  اند، ظاهراً جز تلقى 
سرمشقى از اين واقعه نمايان عبرت  انگيز 

باستانى چيز ديگرى نباشد. . .
وراى اين گونه قصه  ها كه رفتار فرمانروايان 
عملى  سياست  و  حكمت  لى  عا نمودار  را 
در  را  يد  عقا در  مح  تسا  ، هد مي  د ن  نشا
ايران از طرز برخورد اين گونه فرمانروايان 

مي  توان به        عنوان يك عامل عمده قوام 
يت  رعا در   . خت شنا تورى  مپرا ا م  وا د و 
و  قت  د به      قدرى  كوروش   ، مح تسا ين  ا
وجود  با  تابع،  اقوام  كه  مي  ورزيد  اهتمام 
تفاوت هايى كه بين آيين خود آنها با آيين 
كوروش بود، دلشان به قول گزنفون چنان 
رو به او بود كه: »همه مي  خواستند چيزى 
جز اراده او بر آنها حكومت نكند!« داريوش 
به  شخصى  يش  گرا ز  ا غير   ً هرا ظا كه  هم 
آيين تسامح، اين شيوه را به مثابه وسيله 
ارتباط قلبى بين اقوام امپراتورى با پادشاه 
بسيار  اهتمام  زمينه  اين  در  مي  دانست، 
با  كه  شنود  و  گفت  يك  طى  وى  داشت. 
در  خويش  قلمرو  بيگانه  اتباع  از  عده  اى 
باب مراسم تدفين مردگان داشت، تفاوت 
فاحش و آشتي  ناپذير بين عقايد و رسوم 
اين اقوام را دريافته بود؛ ازاين رو يك بار 
حرمت  آنكه  خاطر  خويش را به  لى  يك وا
يك معبد يونانى را رعايت نكرده بود، مورد 

ملامت قرار داد.
ز  ا نى  كسا نزد   ، هم ن  نيا سا سا بين  در   
امر  در  را  موبدان  لت  دخا كه  پادشاهان 
يى  نروا فرما حق  به  وز  تجا نوعى  لت  دو
ل  نبا د مح  تسا ه  شيو ين  ا  ، ند يد مي  د
مي  شد. يزدگرد اول به خاطر بي  اعتنايى 
ى  ها   لت خا د ز  ا هيت  كرا و  ن  ا بد مو به 
منفور  كه  ن  مسيحيا حق  در  ن  چنا  ، آنها
ر  رفتا مح  تسا و  فت  رأ با   ، ند د بو ن  ا بد مو
رحيم  »پادشاه  را  او  كليسا  رؤساى  كه  كرد 
مجرد  به  ل  حا اين  با  خواندند!  عيسوى« 
د  يجا ا به  را  ن  يا عيسو  ، مح تسا ين  ا نكه  آ
شورش و اختلال واداشت، بلفضولي هاى 
ى  و مانع آمد.  نت  خشو و  شدت  با  را  آنها 
اديان  بين  از  كرد  سعى  بي  طرفانه  حتى 
رايج عصر، آن را كه به نظر مي  آمد از ديگران 
 ، رعيت ى  برا نه   ، د خو ى  برا ست  ا بهتر 
د  وجو با ن  چو ل  حا ين  ا با  و  كند  ر  ختيا ا
مذهب  همان  بر  سرانجام  بسيار  لعه  مطا
در  او  ى  جستجو اين  ماند،  باقى  پيشين 
نظر كشيشان ارمنى دورويى و فريبكارى 
گرويده  مسيحيت  به  اگر  شد! آيا  خوانده 
ريا  و  يى  دورو ز  ا رى  عا جستجويش   ، د بو
خوانده نمي  شد؟ اگر موبدان او را »يزدگرد 
لى با همدستى  بزهكار« خواندند و به احتما
لف نقشه  اى براى قتل او طرح  بزرگان مخا
به  ميل  همين  خاطر  به  بي  شك  كردند، 
تحمل  قابل  كاهنان  براى  كه  بود  تسامح 
نبود. جوابى هم كه هرمزد ـ پسر خسرو اول 
ـ در جواب موبدان داد و در آن درخواست 
پيروان  حق  در  تضييق  ل  اعما رابراى  آنها 
هميت  ا  ، گرفت ستهزا  ا به  قليت  ا ن  يا د ا
نقش تسامح را در حفظ امنيت و همزيستى 
در يك امپراتورى وسيع از نظر فرمانروايانى 

خردمند قابل ملاحظه نشان مي  دهد.
اين رسم تسامح كه مبناى سياست كوروش و 
داريوش هخامنشى بود و بعد از آن هم عدول 
از آن، گه  گاه دشواري هايى به وجود مي  آورد، 
بدان سبب كه در عهد اشكانيان هم به لحاظ 
سادگى معيشت و شيوه عشايري  گونة نظام 
حكومت آنها دوام يافت، ايران باستانى را از 
ديرباز تا اواخر عهد ساسانيان صحنه ظهور و 

توسعه اديان غيرايرانى كرد.
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م ما و  ب  با ز  ا د  بو را  لفضل  بوا ا
مادرا بدُی  لبنین« شان  »ام ا که 
لبنین ا   م ا فرزند  ر  چا ز  ا به 
مِهین مردِ  آن چار، »عباس« بود
ل هما   بی  » اللهِ عبد « یه  نما گرا
مجو نا یکی   ، کهتر د  بو ن  آ ز  ا
پس از وی، بدُی »جعفرِ« سرفراز
جنگ نیزار  شیرانِ  کوشنده  چو 
یلی ن  نیستا ضیغمِ  همه 
همه چرخ دین را درخشان سهیل
هم ی  زو ــا ب ی  فزا ا نیرو همه 
ز و ر ز  پیرو سِ  عبا ر  ا سپهد
خواند پیش  را  برادرش  فرخ  سه 
بگفت: »ای دلیران فرخنده نام!
روز چه  شد  با مروز  کا ببینید 
پی چیست این کینه و جوش و جنگ؟
ر ــا گ روز ة  ــرد پ در  روز  چنین 
پیشتر زین  ا د  ا د را  روز  چنین 
دراین روز یزدان پی جنگ و خون
ن جها خلق  به  را  شکا آ کند 
چه سان دست مردی برافراشتند
پس آنگه به مردی سپردند جان
ی نگزا جا پهنة  ین  ا در  ه  ند نما
شد از دوستان، کشته هفتاد مرد
هم از هاشمی زاد گان بر به خاک
که در مرگ هر یک رسول امین
درس یا فر ن  ا مرد جمله  آن  ز  ا
یندگی پا چو  ن  را یــا ز  مد  آ سر 
ه شا و  نیم  ما ه  زند ما  هست  روا 
ل بتو ی  شو کرد  همین  ی  برا
و ا فرزند    ک پا ره  ر  د ما  که 
درین سخت هنگامه، بازیم جان
لبنین ا   م ا  ، ر کــا همین  ی  بــرا
ر شما روزِ  به  را  و  ا هید  ا مخو
کنید ر  د برا ی  ا فد ن  جا و  سر 
به گیتی درون از چه مانید شاد؟
هراس از دل خود به یکسو کنید
ر کا ید  ببند سخ  پا ه  نگا آ پس 
ر مو نا مهتر  ی  ــا ک «  : بگفتند
ما ریم  ا ند یــی  آرزو ــن  ی ا جز 
یم ا   ه بند کهترین  را  ه  شا همه 
ما رِ  پیکا ن  ذ ا بگیر  شه  ز  ا تو 
ن فغا  ، شمن د ن  جا ز  ا آریم  بر
شنید در  برا  ، ن یشا ا ر  گفتا چو 
د یا کرد  بسی  نیکو  ر  گفتا به 
روان شد سوی شاه و با خویشتن

شنیدم ز دانا کز این سان سرود
لبنین ا   م ا چو  گه  آ یثرب  در  که 
ن گا فسرد ا ل  حا با  روزه    همه
شور ز  پر  سری  با  ستی  را آ بر
نشستی و از دل کشیدی خروش
ر سوگوا لی  د ی  کرد یه  مو همی 
درد به  ببردی  عثمان  نام  گهی 
روان کردی از دیدگان، ژرف رود
ه شا   ه فرخند ر  ا سپهد بر  سپس 
! سرورا  ، سرا  ، پورا «  : که بگفتی 
یده سرت؟ بر پرخون  به  بگریم 
نامور؟ برِ  کشید آن  خون  در  که 
ر دیا ز  ا دور   ، گشته ا  جد در  ما ز 
؟ تو ی  لا با و  برُز  ن  ا بد بگریم 
؟ بلند ی  ستها د ن  آ فکند  ا که 
ن ا رو نم  ا ند ی  سپرد  ، نا ا جو
کرد آب چون  تو  از  طلب  سکینه 
چو از جان همی خواستی شست دست
نگفتی که باشد دو چشمش به راه
تیغ تو  بر  زد  که  آن  چرا   ! نا جوا
تو لین  با به  ــد  م آ چو  ر  د ــرا ب
سر به  مد  آ چه  را  و  ا که  نم  ا ند
ی بدُ لشکر  ر  لا ــا س تو   ! نا ا جو
؟ چرا لشکر  ن  نگهبا ی  ند نما
ر رزا ــا ک ن  آ ر  د م  د نبو ریغا  د
بشویم به خون، حلقة جوشنت
همی نو  زا به  رم  ا ــذ گ را  سرت 
نیم و د ل  د منِ  ن  ا رو ی  ا چرا 
پسر می  گرا ی  ا تو  ن  طفلا به 
چو لخَتی همی زار گفتی چنین
که: » ای تشنه لب، کشته فرزند من!
آه و  شک  ا با  تو  بر  دگر  نمویم 
کس به  نم  ما ه  زند گر  ا لم  ننا
ن شبا و  روز  ر  زا و  ــرا ب بگریم 
ورم آ   م نـــا س  عبا به  نگریم 
همی بمویم   ، شم با که  تا  و  بد
زمزمه و  غلغل  همه    ین ا مرا 
دریغ! بی کس،  شاه  از آن  دریغا 
ب ــرا ت ــو ب ة  د زا آ ز  ــا  ــغ ری د
خورشیدوش ی  رو آن  ز  ا دریغا 
ز نا به  ه  پرورید تن  آن  دریــغ 
جگر   ن خو ی  نو با ن  آ ن  فغا ا ز 
همه ن  یا گر ند  د بو روز  و  شب 
ــاری روان ت مــروانِ  که  شنیدم 
یکی روز از شهر شد سوی دشت
بنگریست ی  و زار  لت  حا بر  چو 
له می کرد کان زشت مرد چه سان نا
نه یک شب زمانی به راحت غنود
شب و روز بودش خورش، خون دل
داغدار دلش  لاله،  همچو  بدُی 
ستین را خسروِ  ی  نو با ن  ا بد
ــار فــرزنــد او ــاد بــر چ ــر ب دگ

م تما رِ  بد چو  ر  د برا کِهتر  سه 
برا در  جان  چو  بدُشان  بپرورده 
زمین بیند  نه  و  ن  آسما ید  د نه 
د بو س  نا ة  زبد  ، لی پرُد در  که 
ل سا به  کهتر  د  بو مور  نا آن  ز ا
که همنام »عثمانِ« مظعون بدُ او
که در پیش وی چرخ بردی نماز
که شان خنجر و تیغ دندان و چنگ
علی ر  لفقا ا و ذ هر  جو همه 
تنُدسیل همه  ــا،  ژرف دری همه 
هم ی  زو همترا  ، نگی ا مرد به 
، فروز   گیتی ی  را آ ــور ــش ک یل 
نشاند د  خو برِ  اندر  و  روز  درآن 
مام! و  باب  از  سه  هر  مرا  برادر 
چه فتنه ست این فتنة عقل سوز
به سالار دین از چه شد کار تنگ؟
ر آشکا د  نمو ن  کنو ا و  د  بو ن  نها
خبر ن  رما پد   خ فر به  پیمبر 
آزمون را  دوست  و  شمن  د کند 
که بر راه حق رفت باید چه سان
شتند بینَبا کشته  ز  را  زمین 
ن ا د و جا حق  قرب  در  نشستند 
ز یاران سلطان دین، کس به جای
نبرد   هم نبُد  نه  زما در  ن  شا   که
، ک بنا تا ختر  ا بس  د  بیفتا
برین خُلد  به  شد  با پوش    سیه
همیدون به جا جز شما نیست کس
زندگی دگر  ما  بر  ست  ا م  حرا
؟ ه ــا گ آورد ی  سو تنه    یک د  رو
به جفتی گزین مام ما را رسول،
، و ا جگربند  و  چشم  نور  ن  هما
ن ــا م د و د فسر  ا ــم  آوری بلند 
سرزمین ین  ا در  را  ما  د  فرستا
! ر شرمسا  ، نبی خت  کد پا برِ 
! کنید حیدر  نزد  رو    ــرخ س مرا 
! د مبا نی  گا زند چنین  را  کسی 
کنید نیکو  یشه  ند ا ندر  ا ر  کا به 
» ر آشکا کنید  را  ل  د ز  را من  به 
، پدر ن  جا و  ن  ا ــزد ی رِ  زنها به 
ما سپاریم  جان  شه،  پای  در  که 
یم ا   ه کند آ ی  و مهر  به  ها    ن روا
ما ر  ا ــرد ک به  بنگر  ه  نگا آ پس 
پس آنگه به جانان سپاریم جان«
بشکفید گل  چو  و  شادمان  بشد 
بسی بر سر و چهرشان بوسه داد
شمشیرزن شیرِ  تن  سه  ببرد آن 

د درو بادا  پیکرش  و  جان  بر  که 
گزین، پور  چار  مرگ آن  از  شد 
ن گا مرد تربت  ی  سو ی  چمید
گور ر  چا صورت   ، سیه ک  خا ز 
چنان کز  نوا، مرغ گشتی خموش
ر ا مد نا جعفر  و  الله  عبد به 
سرد سوزان جگر، آه  ز  کشیدی 
جهان گشتی از آه وی، پر ز دود
آه فروز  ا   تش آ  ، ل د ز  ی  کشید
! را حید ة  د زا  ، ــلا ی  ، ــا ن ا ــو ج
؟ آورت زور ی  زو ــا ب و  د بر  یا  و 
نر شیر  و  ا ز  ا گشتی  آسیمه  که 
ر یا شهر ری  یا در  کشته  ی  شد
؟ تو ی  لا ا و فــرّ  ری  حید یا  و 
رمند زو پنجة  حب  صا بدُ  که 
روان نزد آب  لب  تشنه  سان  چه 
چو     آبی نبودت، چه بودت جواب؟
! هست نیز  دری  ما مرا  نگفتی 
ه سیا ی  د نمو روزش  و  برفتی 
؟ ریغ د پیرت  م  ما بر  ورد  نیا
، تو نین  خو کِ  چا برِ  آن  ید  بد
کمر را  و  ا گشت  خم  که  نم  آ بر 
ی بد ر  د ــرا ب خیل  رِ  ا علمد
؟ چرا ر  د برا پشت  تو  شکستی 
ر زا ر  زا تو  به  بگریم  لخَتی  که 
روشنت تن  ز  ا تیر  نوکِ  کِشم 
مرهمی  ، تنت زخم  به  بر  نهم 
یتیم؟ را  خود  فرزند  دو  نمودی 
چه گویم چو خواهند از من پدر؟«
سرودی مر آن بانوی دل غمین،
! من جگربند   ، من تن  نِ  ا رو
ه شا بهر  م  ا   ری زا و  یه  مو سزد 
همه زاری ام بر حسین است و بس
ن مهربا در  ما  ، د خو پورِ  بر  چو 
جعفرم و  الله  عبد به  لم  ننا
همی بشویم  دیده  زآبِ  رخ  دو 
طمه فا ل  د ــور  ن بهر  د  بــوَ
که دور از تنش، سر شد از زخم تیغ
که از خون او لاله گون شد تراب
عطش! تاب  ز  زعفرانی  شد  که 
که شد دشمن دین بدو اسب تاز«
زن و مرد یثرب به هر بام و در،
همه یان  بر سوگ،  آتش  از  دل 
که در مرز یثرب بدُی حکمران،
شت برگذ گر    یه مو ی  نو با ن  ا بد
دل سخت وی نرم گشت و گریست
به آن دشمنی ها، بدو گریه کرد
د بو م  را آ یه  گر ز  ا روز  یک  نه 
جان گسل محنتِ  تنش،  قرین 
ر ا ید پا نا رِ  ا د ین  ا ز  ا رفت  تا  که 
فرین آ   ن جها ز  ا ن  فــزو دِ  رو د
و ا ند  و ا خد ن  نبا جها ز  ا م  سلا

مویه گریام البنین)س(برفرزندانخویش

در بخشی از زیارت این بانوی بزرگوار آمده است:
لبنین« )مادر پسران( لقب  درود بر تو ای مادر ماههای درخشان  که »ام ا
گرفتی!تو با اهدای فرزندانت جهاد کردی و بندگی خدا را به جا آوردی و بر 
آن مصیبت جانکاه صبر نمودی. علی را یاری کردی و همواره در نهایت وفا 
بدین خاندان بودی. در خدمت به فرزندان پیامبر کوشیدی و آنان را بیش 
از فرزندانت دوست می داشتی . درود خدا در هر لحظه بر تو باد! تو سرمشق 
زنان مؤمن و نیکوکاری. درود خدا به فرزندانت که در راه یاری حسین به 

شهادت رسیدند. خدا به تو و چهار پسرت بهترین پاداش ها را بدهد.

سروده

گهی برگزاری مجمع عمومی هیئت تصفیه تعاونی مسکن منحله کارکنان  آ
شرکت ملی فولاد ایران به شماره ثبت )39929(

لکین محترم پروژه 78 واحدی مجتمع مس�کونی آبان می رساند تاریخ برگزاری مجمع در  گاهی ما به آ
لن ورودی این مجتمع به آدرس: پونک � بلوار عدل  مورخه جمعه 1403/5/12 ساعت 10 تا 12 ظهر در سا

� خیابان گلزار یکم غربی � پلاک53 می باشد.
لت  ل�ک و اعزام نماین�ده، داشتن وکا لزامی ب�وده و در صورت عدم حضور ما لکی�ن ا حضور کلیه ما

رسمی ضروری می باشد.
لی سال های  دستور جلسه: 1� استماع گزارش هیئت تصفیه 2� ارائه گزارش درخصوص صورت های ما

گذشته 3� تمدید مدت مأموریت هیئت تصفیه/ انتخابات هیئت تصفیه 

»هیئت تصفیه« 

گهی برگزاری مجمع عمومی فوق العاده شرکت تولیدی و مواد  آ
غذایی آسبان)سهامی خاص( 

شماره ثبت 3426 و شناسه ملی 10860506698
بدینوس�یله از س�هامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
لع�اده شرکت که راس س�اعت 10 صبح روز س�ه شنبه م�ورخ 1403/05/16 در محل  فوق ا
کارخانه واقع در شهر س�یرجان، کمربندی، بلوار شاهد برگ�زار می گردد حضور به هم 

رسانند. دستور جلسه: 1� اصلاح مواد 27 و 37 اساسنامه 
لعاده می باشد. 2� سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی فوق ا

هیئت مدیره 

گهی برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت تولیدی و  آ
مواد غذایی آسبان)سهامی خاص(

 به شماره ثبت 3426 و شناسه ملی 10860506698
بدینوس�یله از س�هامداران محترم شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی 
لعاده شرکت که راس ساعت 11 صبح روز سه شنبه مورخ 1403/05/16  عادی به طور فوق ا
در محل کارخانه واقع در شهر سیرجان، کمربندی، بلوار شاهد برگزار می گردد شرکت 

نمایند. دستور جلسه: 
1� انتخاب اعضای هیئت مدیره 2� سایر مواردی که در صلاحیت مجمع می باشد.

هیئت مدیره

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده  آ
شرکت نخ تایر رازی تاکستان)سهامی خاص( 

ثبت شده به شماره: 510365 شناسه ملی: 
14006814609

بدینوس�یله از کلی�ه س�هامداران و ی�ا وک�لا و نمایندگ�ان قانونی 
آن�ان دعوت می شود تا در جلس�ه مجم�ع عمومی ع�ادی به طور 
لعاده شرکت که روز یکش�نبه 1403/05/14 راس ساعت 11 صبح  فوق ا
در محل تهران، خیابان گاندی، خیابان یکم، پلاک 14 س�اختمان 

گروه صنعتی رازی تشکیل می گردد حضور به هم رسانند.
دستور جلسه:

1� انتخاب اعضای هیئت مدیره 
2� س�ایر مواردی که اتخاذ تصمی�م در خصوص آنه�ا در صلاحیت 

لذکر می باشد. مجمع عمومی فوق ا
هیئت مدیره شرکت نرخ تایر رازی تاکستان)سهامی خاص( 

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام آ
شرکت نوآوران ایده و فن آوری پرگاس )سهامی خاص(
به شماره ثبت 54449 و شناسه ملی 14009738221

بدینوس�یله به اطلاع س�هامداران محترم شرکت نوآوران ای�ده و فن آوری 
لی  لیانه سال ما پرگاس )سهامی خاص( می رساند، مجمع عمومی عادی سا
منتهی به 1402/12/29 شرکت، رأس س�اعت 10 صبح شنبه مورخ 1403/05/20 
در محل قانونی شرکت واقع در: شیراز، بلوار آزادگان، کارخانه نوآوری شیراز 

به کد پستی 7154815840 برگزار می گردد.
دستور جلسه:

1_ استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
لی منتهی به پایان  2_تصویب ترازنامه و صورت حساب س�ود و زیان سال ما

اسفندماه1402
3_اخذ تصمیم در مورد تقسیم سود سهام

لی بعد 4_انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال ما
گهی های شرکت 5_انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آ

6_ انتخاب اعضای هیأت مدیره
لیانه باشد. 7_سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سا

 هیأت مدیره

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده آ
 شرکت کشاورزی و دامپروری اله آباد )سهامی خاص(
به شماره ثبت 9830 و شناسه ملی 10100404632

بدینوسیله از کلیه س�هامداران شرکت و یا نمایندگان قانونی آنان دعوت به عمل می آید تا 
لعاده این شرکت با دستور جلسه ذیل که در  در جلس�ه مجمع عمومی عادی به طور فوق ا
س�اعت 11 صبح روز دوشنبه مورخ 1403/05/15 به نش�انی تهران-میدان آرژانتین ، خیابان 
زاگرس، نبش خیاب�ان 29 پلاک 14 ، طبقه دوم برگزار می گردد حضور بهم رس�انند.همراه 
داشتن اصل کارت شناسایی معتبر برای سهامداران و معرفی نامه برای نمایندگان اشخاص 

لزامی می باشد. لعاده ا حقوقی سهامدار در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق ا
دستور جلسه: 

1-اس�تماع گزارش هیات مدیره، حس�ابرس مس�تقل و ب�ازرس قانونی شرک�ت مربوط به 
لی منتهی به 29 اسفند1402  عملکرد سال ما

ل�ی منتهی به  لی س�ال ما 2- بررس�ی و تصمیم گی�ری در خصوص تصویب صورت های ما
اسفند سال 1402  29

لی منتهی به 30 اسفند سال  3-انتخاب حسابرس مس�تقل و بازرس قانونی برای س�ال ما
 1403

گهی های شرکت 4-تعیین روزنامه کثیرالانتشار برای درج آ
لی منتهی به 30 اسفند  5-تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره برای سال ما

سال 1403
لعاده می باشد. 6- سایرمواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق ا

هیئت مدیره شرکت کشاورزی ودامپروری اله آباد )سهامی خاص(

 
گهی دعوت به مجمع عمومی عادی  آ

به طور فوق العاده
شرکت کشت وصنعت پیاذر)سهامی عام(

به شماره ثبت 392خسروشاه به شناسه ملی 
10861349161

بدینوس�یله از کلی�ه س�هامداران محت�رم شرک�ت کش�ت 
و صنع�ت پی�اذر )س�هامی ع�ام( دع�وت به عمل م�ی آید 
لعاده که رأس  درجلس�ه مجمع عمومی عادی به طور فوق ا
س�اعت 14:00 روزدوشنبه مورخه1403/05/15 در محل قانونی 
شرکت به نش�انی: 24 کیلومتری جنوب غربی تبریز- جاده 
آذرشهر- بعد از پلیس راه خسروشاه- جاده تازه کند تشکیل 
می گرددحضور به هم رس�انند. همچنین مشاهده همزمان 
جلس�ه مجمع برای س�هامداران از طریق س�امانه آپارات به 
https://www.aparat.com/Piazar.com/live آدرس 

فراهم شده است.
ضمناسًً�هامداران محترم یا نماینده قانون�ی آنها، وفق ماده 
99 قانون تج�ارت از مورخه 1403/05/13 با در دس�ت داشتن 
لتنامه معتبرو یا معرفی نامه  ورقه س�هم خود ، کارت ملی، وکا
رس�می برای س�هامداران حقوقی به شرکت مراجعه و کارت 
ورود ب�ه جلس�ه را دریافت نماین�د.لازم به ذکر اس�ت برای 
لت نامه رس�می و  نمایندگ�ان س�هامداران حقیقی ارائه وکا
برای سهامداران حقوقی نامه رسمی و کپی آخرین تغییرات 
ضروری می باشد.) به همراه داشت�ن اصل کارت ملی و کپی 
آن برای س�هامداران حقیقی و نمایندگان آنه�ا و نمایندگان 

لزامی می باشد.(  سهامداران حقوقی ا
دستورجلسه: 

- انتخاب اعضای هیئت مدیره.
هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت پیاذر) سهامی عام (

گهی تجدید مناقصه عمومی آ
 انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تبدیل فیلترهای 

مکانیکی به سیستم جت پلاس مربوط به کارخانه 
سیمان کرمان، به شرح مندرج در اسناد مناقصه

گروه صنایع س�یمان کرمان)شرکت س�هامی عام( در نظر 
دارد نس�بت به انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تبدیل 
فیلتره�ای مکانیک�ی به سیس�تم جت پ�لاس ب�ه کارخانه 
س�یمان کرم�ان، به ش�رح من�درج در اس�ناد مناقص�ه و از 
طریق مناقص�ه عمومی اق�دام نماید. ل�ذا از کلیه اشخاص 
حقوق�ی ک�ه دارای صلاحی�ت و امکان�ات لازم می باشن�د 
دعوت ب�ه عمل می آید، جهت دریافت اس�ناد و فرم شرایط 
 شرک�ت در مناقص�ه، به س�ایت س�یمان کرمان به نش�انی
لکترونیکی سیماتندر   www.kcig.ir و یا س�امانه تدارکات ا
به نش�انی www.simatender.ir مراجعه و پاکات مربوطه 
را تا پایان وقت اداری روز شنبه م�ورخ 1403/05/13، در پاکات 
در بسته در س�اعت اداری به واحد تدارکات کرمان و یا دفتر 

تهران تحویل نمایند. 
آدرس کارخانه: 

کرمان کیلومتر 17 جاده تهران � تلفن 31341503)034( 

گروه صنایع سیمان کرمـان )سهامی عام(


